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فرهنگ
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معرف‏فریدون‏فروغی‏در‏بیمارستان‏‏

تورج شــعبانخانی از خوانندگان پــاپ ایرانی از روز 
پنجشنبه بیست وسوم آبان ماه بر اثر عارضه ریوی در 
یکی از بیمارستان های  شهر همدان بستری شده است . 
این هنرمند قرار بود روز جمعه بیســت وچهارم آبان 
ماه کارگاه آموزشــی »آسیب شناسی ۱۰۰ سال ترانه 
در  ایران« را در مجتمع فرهنگی هنری ابن سینا شهر 
همدان برگزار کند .   طبق اطلاعاتی که از وضع جسمانی 
این هنرمند دریافت  شده پزشکان بیمارستان به دلیل 
شرایط نامناسب جسمی، هنوز اجازه انتقال این هنرمند 
به تهران را برای انجام مراحــل دیگر درمان  نداده اند و 
شعبانخانی همچنان در شــهر همدان بستری است. 
تورج شعبانخانی ازجمله خوانندگانی است که سال های 
زیادی در  عرصه موسیقی پاپ به فعالیت و همکاری با 
هنرمندان زیادی مشغول بود، اگر چه در سال های اخیر 
فعالیت چندانی در  عرصه موسیقی نداشت. او  فعالیت 
حرفه ای موسیقی خود را با موسیقی متن و آهنگسازی 
فیلم »آدمک« و معرفی فریدون  فروغی شروع کرد. ترانه 
»بهار بهار« ازجمله قطعات خاطره ساز و پرطرفدار این 

خواننده در عرصه موسیقی است. 

  ششــمین آیین »کتابگردی« تهران برای 
زنده نگه داشــتن فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
پنجشــنبه 30 آبان ماه در کتابفروشی های 

سراسر کشور برگزار می شود.
  هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه گفته است 
میراث فرهنگی این اســتان یکی از خانه های 
تاریخی را برای ایجاد کانون هنری و فرهنگی در 
اختیار »شهرام ناظری« موسیقیدان کرمانشاهی 

قرارمی دهد.
  قباد آذرآیین که با کتــاب »فوران« در میان 
نامزدهای نهایی جایزه »جلال آل احمد« قرار 

داشت، از این جایزه انصرف داد.
  علیرضا مهران، کارگردان نمایش »نسیان« از 
به تعویق افتادن اجرای این اثر نمایشی به دلیل 
مشکلات موجود در اطلاع رسانی به مخاطب 

خبر داد.
  کتاب »آوای یک زندگــی؛ گفت وگو با پری 
ملکی« روز جمعه اول آذر با حضور تعدادی از 
هنرمندان و علاقه مندان در موزه موســیقی 

ایران رونمایی می شود.
  بازیگر نقش جان اسنو در سریال معروف »بازی 
تاج و تخت« در واپســین روزهای  سال جاری 
میلادی با فیلم پرستاره »مرگ و زندگی جان اف. 

داناون« به سینماها می آید.
  بررســی های مرکز ملی کتاب فرانسه نشان 
می دهد زنان بیشتر از مردان و افراد میانسال و 

کهنسال بیشتر از جوانان کتاب می خوانند.

‏فروش‏چند‏صدهزار‏دلاری
دست‏نوشته‏»موتزارت«‏

نســخه  دست نویســی از نت های یــک قطعه 
موســیقی که »موتزارت« در ۱۶ ســالگی نوشته 
بود، به قیمت ۴۱۳ هزار دلار  فروخته شد. حراجی 
ســاتبیز ارزش تقریبی ۱۶۶ الی ۲۲۰ هزار دلار را 
برای این نسخه دست نویس متعلق به سال ۱۷۷۲ 
تعیین  کرده بــود، اما این اثر بــا قیمتی حدود دو 
برابر قیمت تعیین شــده فروخته شــد. این اثر را 
در ابتــدا خواهر »موتزارت« نگهــداری  می کرد و 
ســپس از کلکسیون عظیم »اشــتفان تسوایگ« 
نویسنده اتریشــی که به عنوان یکی از بزرگترین 
مجموعه داران نســخه های  دســت نویس نت ها 
به خصوص آثار »موتزارت« شــناخته می شــود، 

سردرآورد .

دوقلوها‏در‏لندن‏به‏هم‏می‏رسند

گالری ملی لندن اعلام کرده تابلو نقاشی »منظره 
 Het Steen  در اوایل صبــح« را برای نمایش در 
کنار تابلو »منظره رنگین کمان«  به مجموعه هنری 
بزرگ »والاس« امانت می دهد. این دو تابلو منظره 
را که »پیتر پــل روبنس« به عنــوان دو اثری که 
یکدیگر را  کامل می کنند، نقاشی  کرده است، برای 
نخستین بار در ۲۰۰ سال اخیر در کنار یکدیگر در 

گالری ملی لندن به نمایش گذاشته می شوند .

خبر

روی خط خبر
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منوچهر یکتایی، نقاش برجسته سبک اکسپرسیونیسم، از پیشگامان نقاشی معاصر ایران و فعال در مکتب نقاشان نیویورک، بامداد 
بیست وهشتم آبان ماه در آمریکا درگذشت. آثار این هنرمند در چندین دوره حراج تهران و همچنین حراج های ساتبیز، کریستیز 
و بونامز فروخته شده است. یکتایی تا ۲۲سالگی در ایران زندگی کرد. او تحصیل در دانشکده هنرهای زیبا را نیمه تمام رها کرد و 
تحصیلاتش را در دانشسرای عالی ملی هنرهای زیبای پاریس و آمریکا به اتمام رساند. نخستین نمایشگاه انفرادی او سال ۱۳۳۰ در 
نیویورک برپا شد و آثار او در محافل هنری نیویورک مورد توجه قرار گرفت. چند سال بعد آثار او در شهرهای دیگری چون واشنگتن، 
شیکاگو و بالتیمور به نمایش درآمد و موزه هنرهای مدرن نیویورک یک تابلو و دو طرح را از او خرید. یکتایی جایگاه خود را به عنوان 

یک هنرمند ایرانی در مکتب نقاشان نیویورک در کنار هنرمندانی چون پال جکسون پولاک و ویلم دکونینگ تثبیت کرد.
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بسـتن کمربنـد می توانـد خطر 
مـرگ و میـر را در سرنشـینان 
 ۷۵ تـا   ۲۵ عقـب،  صندلـی 

درصـد کاهـش دهـد.

‏نقاش
‏پیشکسوت‏ایرانی
‏در‏آمریکا
درگذشت

‌‌از‌فروش‌فیلم‌که‌راضی‌نباید‌باشید؛‌نه؟
حقیقتش از فروش فیلم بی اطلاعم. می دانم که در 10 روز 
اول فروش فیلم خوب بــود و حدود دو میلیارد فروخت؛ ولی 
بعدش خورد به التهاباتی که به  وجود آمد و بعدش هم که دیگر 
ارتباط مان به دلیل قطعی اینترنت با جامعه قطع شد و بنابراین 
با اینکه واقعا نمی دانم فروش فیلم این روزها چقدر بوده، ولی 
حدس می زنم این روزها مردم زیاد سینما نمی روند و این البته 
فقط مختص فیلم چشم و گوش بسته نیست و شامل همه 

فیلم ها می شود.
‌‌بله،‌این‌امر‌را‌در‌مورد‌مطــرب‌هم‌می‌بینیم‌و‌
درواقع‌می‌شــود‌گفت‌که‌این‌روزها‌برای‌سینما‌

روزهای‌خوبی‌نیست.
دقیقا، فضای این روزها فضای سینما رفتن نبوده و آب وهوا 
هم مزید بر علت شده است. می بینید که نه فیلم ما می فروشد، 
نه فیلم آقای کیایی و نه حتی فیلم آقای عیاری که بعد از آن 

همه داستان بالاخره اکران شد.
‌‌جناب‌موتمن؛‌اما‌موضوع‌این‌است‌که‌در‌مورد‌
شخص‌شما‌به‌نظر‌می‌رســد‌این‌مشکل‌همیشه‌
همراه‌تان‌بوده‌و‌درواقع‌می‌تــوان‌گفت‌که‌فرزاد‌
موتمــن‌حداقل‌در‌زمینه‌اکــران‌فیلم‌هایش‌آدم‌
بدشانسی‌اســت.‌اینکه‌بعد‌از‌چند‌وقتی‌با‌فیلمی‌
که‌امکان‌پرفروش‌شدن‌دارد‌روی‌پرده‌بیایید‌و‌بعد‌
فیلم‌تان‌با‌شرایط‌پیش‌بینی‌نشده‌این‌روزها‌مواجه‌
شود،‌چیزی‌جز‌بدشانسی‌نمی‌تواند‌باشد.‌تا‌آنجا‌
که‌به‌یاد‌دارم،‌بدشانسی‌یا‌هر‌اتفاق‌دیگری‌در‌مورد‌
اکران‌تاکنون‌دامنگیر‌بسیاری‌از‌فیلم‌های‌شما‌بوده‌
و‌‌فیلم‌هایی‌مانند‌باج‌خور،‌سحر،‌خداحافظی‌طولانی‌
تا‌حتی‌فیلمی‌چون‌پوپک‌و‌مش‌ماشالله‌با‌این‌مشکل‌
درگیر‌بوده‌اند‌و‌این‌باعث‌شــده‌به‌آن‌پتانســیل‌

واقعی‌شان‌در‌اکران‌دست‌نیابند.
من فکر می کنم این اتفاق اساســا ناشــی از این می شود 
که ســینمای ایران که البته منظورم بیشتر تهیه کنندگان،  
صاحبان سینماها و دفاتر پخش فیلم است، نمی توانند جنس 

فیلمسازی مثل من را تصور کنند؛ یعنی فیلمسازی که در 
هر زمینه ای که فکرش را بکنید، کار می کند، فیلم کمدی، 
جنایی می سازد، عشقی می سازد و چون بیشتر فیلم های من 
یک نوعی لحن تجربی دارند )از چشم و گوش بسته بگذرید 
و به سایه روشــن، صداها، هفت پرده، شــب های روشن و 
سراسر شب فکر کنید که هنوز اکران نشده است(، یک نوع 
بی اعتمادی نسبت به اکران درست فیلم های من وجود دارد. 
در نتیجه فیلم های من در اکران یا تبدیل می شوند به فیلم های 
هنر و تجربه یا در سینماهای نامناســب و کمی به نمایش 
درمی آیند، آن هم فقط و فقط به این دلیل که تهیه کنندگان 
و پخش کنندگان ما به جای مردم تصمیم می گیرند و تکلیف 
فیلم ها را به این آسانی مشخص می کنند که فلان فیلم به درد 

مردم نمی خورد و آن یکی فیلم می خورد. 
‌‌یعنی‌این‌نوع‌نگاه‌گریبانگیر‌فیلم‌های‌شما‌شده؟‌

حتی‌فیلم‌های‌تجاری‌تان؟
اتفاقا آسیب این نوع نگاه به این نوع فیلم های من رسیده، 
فیلم های تجربی و شخصی من که تکلیف شان روشن است و 
تجربی و شاید شخصی باشند. اما در فیلم های تجاری ترم مثل 
پوپک، خداحافظی طولانی، آخرین بار کی سحر را دیدی و 
همین چشم و گوش بسته، به نظر می آید آن سایه شکی که 

وجود دارد، روی این نوع فیلم های من هم افتاده است.
‌‌حتی‌در‌چشم‌و‌گوش‌بسته؟

باید این را بگویم که در چشم و گوش بسته اکران ما واقعا بد 
نبود. ما اکران را با حدود صد سالن آغاز کردیم که این نخستین 
بار بود که من در آغاز اکران این تعداد ســالن سینما داشتم. 
فیلم هم داشــت خوب می فروخت و من هم داشــتم لذت 

می بردم از این موضوع که این اتفاقات رخ داد.
‌‌آیا‌قبل‌از‌اکران‌فیلم‌حدس‌می‌زدید‌این‌فیلم‌

می‌تواند‌پرفروش‌شود؟
اگرچه گرایش من فیلم های تجربی ترند، ولی من مخصوصا 
می روم فیلم های پرفروش هم می سازم، چون واقعا از اینکه 
فیلمم بفروشد، لذت می برم. من رفتم توی یک سینما و وقتی 

دیدم مردم با فیلم قهقهه و دست می زنند، لذت بردم. 

‌‌نگاه‌شــما‌به‌بازار‌سینمای‌ایران‌آیا‌بیش‌از‌حد‌
تلخ‌نیست؟‌یعنی‌بر‌این‌باورید‌که‌تهیه‌کنندگان‌و‌
پخش‌کنندگان‌حتی‌تا‌این‌حد‌هم‌مدارا‌ندارند‌که‌
بگذارند‌فیلمی‌خارج‌از‌سلیقه‌شان‌در‌مواجهه‌با‌خود‌

مردم‌تکلیفش‌روشن‌شود؟
نه نیســت، یعنی اصولا فروش فیلم ها در گیشــه تعیین 
نمی شــود، بلکه در اتاق فکرهای بســته صاحبان سینما و 
پخش کنندگان است که مشخص و تصمیم گیری می شود که 
هر فیلمی چقدر باید بفروشد و در چند سالن و برای چه مدتی 

باید به نمایش درآید. 
‌‌یعنی‌از‌قبل‌با‌اختصاص‌تعداد‌مشــخصی‌از‌
سالن‌ها‌سرنوشــت‌اقتصادی‌فیلم‌شکل‌می‌گیرد.‌

درست‌است؟
قطعا، چون فیلم های ما هیچ کدام براســاس ویژگی ها و 
ارزش های تجاری شان نمی فروشند. غالب فیلم های ما اصولا 
این ویژگی ها را ندارند، حتی پرفروش ترین فیلم های ما. یعنی 
شما به هزارتو فکر کنید یا متری شیش ونیم. این فیلم ها واقعا 

فیلم های تجاری نیستند...
‌‌بله،‌در‌سینمای‌ما‌تکلیف‌فیلم‌ها‌را‌فرامتن‌آنها‌
روشن‌می‌کند،‌نام‌کارگردان‌و‌موضوع‌فیلم‌و‌البته‌
همان‌گونه‌که‌شما‌می‌گویید،‌این‌واقعیت‌که‌فیلم‌در‌

چند‌سالن‌اکران‌شده‌است...
تعداد سالن ها مهم ترین مولفه است، حتی در اکران الان هم 
می شود این موضوع را دید. ما بین هشتاد تا صد سالن داشتیم 
و مطرب صدوخرده ای. پس طبیعی بــود که ما هیچ رقمه 
فروش مطرب را نداشته باشیم. بعد مثلا سمفونی نهم نصف ما 
سالن داشت. این شرایط عجیبی را بر سینمای ما حاکم کرده. 
به نظر می آید بی عدالتی وجود دارد و آن هم این اســت که 
براساس یکسری پیش داوری ها از قبل تصمیم گرفته می شود 
که هر فیلمی چه تعداد سالن داشته باشد، به عبارت بهتر از 
قبل سرنوشت شان را تعیین می کنند. به نظرم باید سیستمی 
به وجود بیاید که اکران فیلم ها در شرایطی نزدیک به هم آغاز 
شود، بعد وقتی فیلمی با استقبال بیشتری روبه رو شد، تعداد 

سالن های آن فیلم افزایش پیدا کند.   
‌‌جالب‌این‌اســت‌‌که‌در‌این‌پیــش‌داوری‌ها‌
فیلم‌های‌متعلق‌به‌طیف‌به‌نسبت‌فرهیخته‌تر‌سینما‌

با‌محدودیت‌های‌بیشتری‌روبه‌رو‌هستند...
فیلمسازی که در ســابقه اش فیلم های متفاوت یا تجربی 
وجود داشته باشــد، به نوعی بچه ناخلف سینما محسوب 

می شود...
‌‌درباره‌فیلم‌بعدی‌تان‌حرف‌نمی‌زنید؟

در حال حاضر به عنوان تهیه کننده برای فیلمی از مهدی 
فردقادری درخواســت پروانه ســاخت کــرده ام که خیلی 
خوشحالم برای جوانی فیلم تهیه می کنم. این کار را می خواهم 
ادامه دهم و کمک کنم فیلمسازان جدید فیلم شان را بسازند. 
دو ســه پروژه دیگر هم وجود دارد که یکی مثل سراسر شب 
بسیار جدی است، یکی کمدی است و یکی هم لحنی بسیار 

تجربی دارد که باید منتظر ماند و دید چه خواهد شد.
‌‌راستی‌از‌سراسر‌شب‌چه‌خبر؟

فعلا که به من گفته اند امســال اکران خواهد شــد، ولی 
متاسفانه مدام زمان اکران آن به عقب می افتد...

‌‌پس درگیری تان با مناسبات اکران است و نه مثلا با 
ممیزی و ارشاد؟

بله. سراسر شب مشکل ممیزی ندارد، مشکل این است که 
نمی دانند این فیلم را چه کارش بکنند، چون یک فیلم بسیار 
شخصی است. در کل با اینکه تا چند ماه پیش نسبت به اکران 
این فیلم ناامید و دلخور بودم، اما حالا فکر می کنم به زودی 

اکران خواهد شد. 
‌‌ظاهرا برایتان خیلی فیلم مهمی است. 

سراسر شب فیلم زندگی من است. عده ای مرا با شب های 
روشن می شناسند، اما باید آن را فراموش کنند، چون من واقعا 
واقعا واقعا کارگردان سراسر شب هستم. این مهم ترین فیلم 
من است، بنابراین خیلی افسرده بودم که این رفتار با این فیلم 
شد، که هم از جشنواره کنار گذاشته شد و هم کلی ممیزی به 
فیلم تعلق گرفت، ولی الان مطمئنم این فیلم اکران خواهد 

شد.

کاهش 60 تا ۷0 درصدی فروش نمایش ها به دنبال قطعی اینترنت

تئاتری‏های‏ضعیف،‏ضعیف‏تر‏شدند
شهروند| قطعی اینترنت در روزهای گذشــته نه تنها فروش 
فیلم ها را با رکود مواجه کرده، بلکه حتی بر گیشــه نمایش ها و 
تئاترها هم  تأثیر ۷0درصدی گذاشته است، چون فروش نمایش، 
فیلم و حتی کنسرت ها وابستگی زیادی به اینترنت دارد. در این 
روزها  سایت تیوال به عنوان یکی از مهم ترین مراجع فروش بلیت 
تئاتر و روابط عمومی برخی نمایش ها با ارسال شماره تماس برای 
 خرید تلفنی، به صورت پیامک ســعی در بالا بردن آمار فروش 
نمایش ها داشته باشــند، اما ظاهرا این راهکار هم نتیجه نداده 
اســت. محمد  عمروآبادی، مدیرعامل ســایت تیوال هم دیروز 
از کاهش 60 تا ۷0درصدی فروش نمایش ها خبر داده اســت. او 
می گوید تأثیر  این اتفاقات بر فروش نمایش ها از چند جهت بوده 
است:  »نخســت اینکه امکانات تبلیغاتی هنر به شدت کاهش 
یافته است، چون  مخاطب یابی بســیاری از پروژه های نمایشی 
و موسیقایی و حتی ســینمایی به صورت جدی به فضای مجازی 
مثل اینستاگرام وابسته  است که با قطعی اینترنت و شبکه های 
اجتماعی، این امکان را از دســت داده انــد. ضمن اینکه قطعی 
گسترده اینترنت بر شبکه  پرداخت فنی تأثیر گذاشت که البته 

این اختلال در روز دوم تا حدی برطرف شد.«  
غیبت گوگل و ماجراهای بعد از آن  

با گذشــت بیش از چهارروز از قطعی اینترنــت، تئاتر بیش از 

گذشته با مشکلاتی مواجه شده است. البته مسأله فقط تبلیغات 
و فروش  تئاترها نیســت. در سال های اخیر بسیاری از مخاطبان 
اطلاعات فــروش نمایش و تئاترها در ســایت های فروش را به 
وسیله موتور  جست وجوگر گوگل پیدا می کردند. حالا دسترسی 
به آدرس ســایت ها از طریق اینترنت ملی میسر شده، اما قطعی 
 اینترنت جهانی و در نتیجه غیرقابل دسترس بودن گوگل امکان 
سرچ کردن را از آنان گرفته اســت. مدیرعامل سایت تیوال در 
این باره به ایلنا می گوید تنها کســانی که آدرس سایت را به طور 
دقیق حفظ هســتند، می توانند برای خرید به تیوال و ســایر 
سایت های  فروش بلیت مراجعه کنند. همه اینها دست به دست 
هم داد تا درنهایت فروش بلیت تئاترها در سایت تیوال، در روز 
اول ۷0  درصد و در روز دوم تا 0 6درصد کاهش پیدا کند . بنابراین 
حتی انتقال شــبکه های اینترنت به اینترنــت ملی هنوز هم 
نتوانسته  است مشکلات آن اقشاری که حیات شان به اینترنت 
وابسته بود را حل کند. به گفته محمد عمروآبادی، جامعه هنری 
در این ســال ها با  تلاش بسیار زیاد از مشــکلات بسیاری که 
گریبانگیرش بوده، عبور کرده و خود را زنده نگه داشــته است 

و هر روز رشــد می کند، در  حالی که این گونه وزنه ها و معضل ها 
چیزهایی نیســتند که تئاتر بتواند به راحتی از پس شان بربیاید 
و اگر خدای ناکرده این  اختلال ها، به درازا بکشــد می تواند آثار 
جبران ناپذیری را برای این شــبکه ها و جامعه شریف و تلاشگر 

هنری به جا بگذارد.
تاوان شدید افت مخاطب  

مدیران مجموعه های نمایشــی  هم دراین بــاره نگرانی هایی 
دارند. داود نامور، مدیر عمارت نوفل لوشاتو از ماجراهای جدید 
برای  گیشه های تئاتر با عنوان »بحران تماشاگر و فروش بلیت« 
یاد کــرده و می گوید در نتیجه این وقایــع، چند نمایش در این 
مجموعه  نمایشــی دچار شکست در گیشه شــده اند، حتی در 
بعضی از سالن ها، کارگردان ها نمایش هایشان را تعطیل کرده اند 
و گفته اند حتی در  صورت بازگشــت اوضاع به شرایط عادی هم 
دوباره اجرا نمی کنند، چون دچار شکست تجاری شدید شده اند 
و نمی توانند جبرانش  کنند . او با اشــاره بــه اینکه تاوان افت 
شدید مخاطب در این ســه روز بسیار سنگین بوده است، تأکید 
کرد: »نمایشی که تا قبل از این، شــبی 100 نفر  مخاطب داشت 
الان مخاطبش به 10نفر رســیده که آن هم فامیل و دوست های 
عوامل اجرایی هستند که با تلفن و هزار خواهش می آیند تا تئاتر 

ببینند .«  

امین‌فرج‌پور|‌فیلم‌چشم‌و‌گوش‌بســته‌پیش‌از‌تعطیلی‌و‌رکود‌حاکم‌بر‌سینماها‌یکی‌از‌
پرفروش‌ترین‌فیلم‌های‌روی‌پرده‌بود.‌ســیزدهمین‌فیلم‌فرزاد‌موتمن‌و‌دومین‌فیلم‌کمدی‌
او‌که‌برعکس‌اینکه‌خود‌ســازنده‌اش‌می‌گوید‌»برای‌خود‌من‌چندان‌فیلم‌مهمی‌نیست«‌اما‌
یکی‌از‌بهترین‌کمدی‌های‌این‌چند‌وقت‌اخیر‌ســینمای‌ایران‌است؛‌کمدی‌ای‌تمیز‌و‌به‌دور‌
از‌ابتذال‌که‌داســتان‌دو‌شخصیت،‌یکی‌نابینا‌و‌دیگری‌ناشــنوا‌را‌روایت‌می‌کند‌که‌درگیر‌

ماجرایی‌جنایی‌می‌شوند.‌
چشــم‌و‌گوش‌بســته‌با‌اینکه‌در‌روزهای‌اول‌اکران‌با‌نگاه‌منفــی‌منتقدان‌و‌کم‌توجهی‌
رسانه‌ها‌مواجه‌شد،‌اما‌به‌اعتبار‌کارگردانش‌فیلم‌مهمی‌اســت.‌در‌کنار‌این،‌فیلم‌بدی‌هم‌
نیســت؛‌به‌خصوص‌از‌این‌نظر‌که‌داســتانش‌را‌نجیبانه‌روایت‌می‌کند‌و‌اوقات‌خوشی‌برای‌
مخاطب‌علاقه‌مند‌به‌سینمای‌کمدی‌رقم‌می‌زند.‌همه‌اینها‌باعث‌می‌شود‌دل‌مان‌بخواهد‌پای‌
صحبت‌های‌فرزاد‌موتمن‌بنشینیم.‌ســازنده‌چشم‌و‌گوش‌بسته‌اما‌»نمی‌خواهد‌راجع‌به‌این‌
فیلم‌صحبت‌کند«؛‌چرا‌که‌»فیلمی‌که‌روی‌پرده‌اســت،‌مورد‌تأیید‌من‌نیست‌و‌تهیه‌کننده‌
و‌مجری‌طرح‌در‌آن‌دســت‌برده‌اند«.‌ظاهرا‌قرار‌بود‌نسخه‌اصلی‌»یک‌کمدی‌پلیسی‌خیلی‌
کارتونی‌و‌‌مشنگ‌باشد؛‌اما‌وقتی‌که‌فیلم‌ساخته‌شــد،‌گفتند‌که‌این‌خیلی‌پیچیده‌شده‌و‌
مخاطبان‌این‌جنس‌شوخی‌ها‌را‌نمی‌فهمند‌و‌در‌نتیجه‌تکه‌های‌جنایی‌فیلم‌را‌حذف‌کردند.‌
در‌فیلم‌اصلی‌شــخصیت‌آنا‌آن‌نیســت‌که‌داریم‌می‌بینیم.‌این‌شــخصیت‌در‌فیلم‌حضور‌

سنگینی‌داشت.‌در‌هر‌حال‌از‌دستکاریی‌که‌در‌فیلم‌شده‌دلخورم«.

پای صحبت سازندگان فیلم های روی پرده: فرزاد موتمن، کارگردان فیلم چشم و گوش بسته

سایه‏شک‏همیشه‏روی‏من‏بوده
  شب های روشن را فراموش کنید، من کارگردان سراسر شب هستم


